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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

آشفته بازار خیانت
از  یکی  تلفنی  تماس  بــا  و  سراسیمه  وقتی 
دوستانم خودم را به کافی شاپ رساندم مانند 
انسانی برق گرفته خشکم زد. آن چه می‌دیدم، 
باورپذیر نبود و نمی توانستم این صحنه را 

تحمل کنم که ناگهان ...
این ها بخشی از اظهارات زن 27 ساله ای 
است که مدعی بود بیان سرگذشت اش درس 
عبرتی برای دختران جوان خواهد بود تا فریب 
ظاهر و  جملات عاشقانه هوس آلود را نخورند 
و از رفتن به پارتی های گناه آلود خودداری 

کنند.
 این زن جوان که اسیر مکافات روزگــار شده 
بود و افکارش در دو راهی تردید، آشفته بازار 
خیانت را به تصویر می کشید درباره ماجرای 
ازدواجــش به کارشناس اجتماعی کلانتری 
آبکوه مشهد گفت: پنج سال قبل در حالی که 
تحصیلات دانشگاهی را به پایان رسانده بودم 
احساس می کردم دوران جدیدی از زندگی‌ام 

آغاز شده است. 
آرام آرام افکارم را به سوی یک زندگی رویایی 
سوق می دادم و از این که دوره کارشناسی 
را با نمرات خوب پشت سر گذاشته بودم، در 
پوست خود نمی گنجیدم. پدرم تمکن مالی 
خوبی داشت و همه خواسته هایم را برآورده 
می کرد اما من ناخودآگاه به بیراهه رفتم و 
مسیر اشتباهی را برای تفریح و خوش گذرانی 

برگزیدم. 
ماجرا از آن جا آغاز شد که به دعوت یکی از 
دوستانم و به بهانه جشن دانش آموختگی پا به 
یک پارتی مختلط گذاشتم. در حساب بانکی 
ام به اندازه کافی پول وجود داشت و من مرتب 

به ظاهر خودم می رسیدم.
 آن شب نیز در پارتی دوستانه حجابم را کنار 
گذاشتم و این گونه مورد توجه حاضران قرار 

گرفتم. 
برنمی  من  از  را  نگاهش  »یعقوب«  شب  آن 
داشت و گاهی با جملاتی زیبا مرا تحت تاثیر 

احساسات عاطفی قرار می داد. 
خیلی زود گفت وگوی من و یعقوب صمیمانه 
تر شد و بدین ترتیب رابطه پنهانی من و او شکل 
گرفت.  به طوری که دیگر با دعوت یعقوب در 
همه پارتی های شبانه شرکت می کردم و او را 
نامزد خودم می دانستم. این رابطه عاطفی به 
جایی رسید که هیچ گاه نمی توانستم دوری 
یعقوب را تحمل کنم اما او شرایط مناسب 
ازدواج را نداشت و خانواده من نیز وقتی در 
جریان روابط نامتعارف ما قرار گرفتند موافق 

این ازدواج نبودند. 
خلاصه در حالی که پنج سال از این ارتباط 
ــت صمیمی  مبهم می گذشت، روزی دوس

یعقوب در یک پارتی دوستانه مرا به کناری 
کشید و از عشق و علاقه اش به من سخن 

گفت. 
»یوسف« پسری جذاب با ظاهری ورزشکاری 
بود اما به او گفتم من دوست یعقوب هستم و 

نمی توانم به ابراز عشق تو پاسخ بدهم. 
ــرد و با  ــا نمی ک ــرا ره ــال، یوسف م ــن ح بــا ای
شیوه های مختلف احساسات عاطفی ام را 
برمی انگیخت تا جایی که از اعتماد یعقوب 
سوءاستفاده می کرد و حرمت سال ها رفاقتش 

را زیر پا می گذاشت. 
بالاخره یوسف آن قدر از عشق و محبت بی 
پایانش برایم سخن گفت که دیگر من هم به او 
علاقه مند شدم. خلاصه شش ماه بعد یعقوب 
متوجه ارتباط مخفیانه من و یوسف شد و بدین 
ترتیب بعد از یک مشاجره لفظی و آبروریزی 
در حالی از یکدیگر جدا شدیم که یک هفته 
بعد از آن یوسف به خواستگاری ام آمد. نمی 
دانم چه اتفاقی رخ داد که پدرم نیز بدون چون 
و چرا با این ازدواج موافقت کرد و ما با یکدیگر 

ازدواج کردیم. 
ــزاری مراسم  ــرگ ب از  ــاه بیشتر  هنوز چند م
من  از  یــوســف  کــه  ــود  ب نگذشته  عقدکنان 
خواست سند منزلی را که پدرم به من هدیه 

داده بود به نام او ثبت کنم تا وام بگیرد.
وقتی با این موضوع مخالفت کردم ناگهان 
ورق برگشت و رفتار یوسف به کلی تغییر کرد، 
دیگر نه تنها از آن حرف های عاشقانه خبری 
نبود بلکه با تهمت های زشت و ناروا هم آزارم 

می داد.
 تازه فهمیدم او برای ثروت پدرم با من ازدواج 
کرده است و حالا به خاطر نرسیدن به اهدافش 
قصد دارد مــرا از نظر روحــی شکنجه بدهد 
 تــا حــســاب بانکی ام را در اخــتــیــارش قــرار

 بدهم. 
روابط من و یوسف هر روز سردتر می شد تا این 
که چند روز قبل یکی از دوستانم در تماس 
تلفنی از من خواست خیلی زود خودم را به یک 

کافی شاپ معروف برسانم.
 ابتدا خستگی را بهانه کردم اما وقتی گفت این 
ماجرا به آینده ام بستگی دارد سوار بر خودرو 
به نشانی مذکور رفتم اما از آن چه می دیدم در 
حیرت بودم و نمی توانستم عشق بازی یوسف 
و یکی از دوستان صمیمی ام را تحمل کنم. به 
سمت آن ها رفتم و بعد از آن که نگاهی به چهره 

مستانه انداختم از هوش رفتم و ...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد محمدی 
)رئیس کلانتری آبکوه( پرونده این زن جوان 
در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری توسط 

کارشناسان زبده مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قتل در دسیسه هولناک
باز هم پای یک زن در میان بود
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سجادپور- متهمان یک پرونده جنایی که تحت 
بازجویی های تخصصی پلیس قرار داشتند، 
ناگهان در میان اقــاریــرشــان از یــک جنایت 
وحشتناک دیگر نیز پرده برداشتند و در حضور 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد چگونگی وقوع دو 

قتل هولناک را بازگو کردند.
به گــزارش اختصاصی خــراســان، پنج متهم 
دو پرونده جنایی وقتی در برابر قاضی کاظم 
میرزایی قرار گرفتند، از همان ســوالات فنی 
ابتدایی دریافتند که دیگر نمی توانند مانند 
گذشته حقیقت ماجرای وحشتناک دو قتل را 
انکار کنند. این متهمان که از چند روز قبل در 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، 
مورد بازجویی های تخصصی با راهنمایی های 
قضایی قرار داشتند با ابراز ندامت از دو ماجرای 
هولناک به تشریح صحنه های جنایی پرداختند. 
گزارش خراسان براساس اعترافات متهمان 
و همچنین محتویات دو پرونده جنایی حاکی 
است، جوان 29 ساله ای که به خاطر ورود به 
بازار »ساخت و سازهای ساختمانی« به وضعیت 
مالی خوبی دست یافته بود و به قول خودش 
»مست پول و ثروت« بود، با همسر جوانش دچار 
اختلاف خانوادگی شد. این جوان که در شهر 
فیض آبــاد سکونت داشــت به مشهد آمــد و در 
خیابان کشاورز منطقه خین عرب، منزلی را به 
صورت مجردی اجاره کرد تا وقتی برای انجام 
امور کاری به مشهد می آید، محل مناسبی برای 
اقامت داشته باشد. در همین رفت و آمدها بود 
که با پری گل آشنا شد. او زن جوانی بود که از 
همسرش طلاق گرفته و حضانت دو فرزندش را 
به شوهر سابقش سپرده بود. پری گل مدتی بعد 
به عقد جوان 35 ساله ای به نام »برات« درآمد و به 
زندگی مشترک با او در خیابان کشاورز ادامه می 
داد تا این که در اثنای رفت و آمد به یک آرایشگاه 
با مهدی ارتباط برقرار کرد. این ارتباط خارج از 
عرف به جایی رسید که پری گل از بروز مشکلات 

خانوادگی با همسر 
دومش سخن گفت 
و از مهدی خواست 
تا همسرش را ادب 
نقشه‌های  کــنــد! 
متفاوت بی نتیجه 
ــن که  ــ ــا ای مـــانـــد تـ
ــرادر  ــدی دو بـ ــه م
ــه نـــام هـــای اکبر  ب
اجیر  را  حــجــت  و 
ــرات«  ــ ــرد کــه »ب کـ
)شوهر پــری گل( 
را به قتل برسانند. 
شب حادثه )اوایل 
 )95 اردیبهشت 
پری گل با ریختن 
چند قــرص خواب 
ــت  ــرب ش در  آور 
ــرش، او را  ــس ــم ه
ــرد و دو  بیهوش ک
بــرادر که به منزل 
مهدی در خیابان 
کشاورز رفته بودند 

آماده حرکت شدند و سه نفری به خانه پری گل 
رفتند که در همان خیابان سکونت داشت. آن ها 
با همدستی یکدیگر »برات« را با شال خفه کردند 
و دو برادر جسد او را با خودروی دنای سفید رنگ 
به فیض آباد بردند. این در حالی بود که مهدی و 
پری گل نیز سوار بر یک دستگاه 206 به فیض 
آباد رسیدند و در باغ گل قرار دیدار گذاشتند. 
دو برادر به مهدی اطمینان دادند که جسد را 
دفن کرده اند و بدین ترتیب یک میلیون کارت به 
کارت شد و پنج میلیون تومان نیز چک به دست 

دو برادر رسید.
گزارش خراسان حاکی است، مدتی بعد هوای 
باج خواهی به سر دو برادر زد اما نتیجه‌ای حاصل 

نشد و مهدی به آن ها باج نداد تا این که پری گل و 
مهدی با یکدیگر ازدواج کردند و این گونه بود که 
پری گل از شوهر ثروتمندش خواست تا خواهر و 
شوهرش را از کشور همسایه به ایران دعوت کند! 
او هم با هزینه 15 میلیونی وارد عمل شد و خواهر 
و شوهر خواهر پری گل با گذرنامه های جعلی به 
فیض آباد رسیدند. جلیل شوهر »ف« )خواهر 
پری گل( در امور ساختمانی مهدی مشغول به 
کار شد اما او معتاد بود به همین دلیل مهدی 
او را در یک مرکز ترک اعتیاد بستری کرد اما 
هنوز مدت زیادی نگذشته بود که شایعه ارتباط 
نامتعارف »ف« با »امید« )یکی از دوستان مهدی 
که در امور ساخت و ساز با وی همکاری داشت(، 
دهان به دهان پیچید. بنابر گزارش خراسان 

این در حالی بود که »امید« مبالغ هنگفتی از 
مهدی طلبکار بود و او هر بار با پرداخت مبالغی 
به عنوان سود پول، پرداخت اصلی آن را به تاخیر 

می انداخت.
مهدی با این نقشه شوم، جلیل را از مرکز ترک 
اعتیاد بیرون کشید و ماجرای ارتباط همسرش 
را فاش کرد. او در حالی جلیل را به قتل »امید« 
تحریک می کرد که مدعی بود »امید« بویی 
از ماجرای قتل همسر »پری گل« برده است. 
بالاخره آن ها یک نقشه وحشتناک کشیدند 
و »جلیل« با کشاندن »امــیــد« به زمین های 
کشاورزی به بهانه استعمال مواد مخدر، او را 
با ضربه چاقو کشت و جسدش را با همکاری 
ــودروی مقتول را  مهدی دفن کرد و سپس خ
در حاشیه شهر به آتش کشیدند. اما چند روز 
بیشتر از این حادثه وحشتناک نگذشته بود 
که پلیس با گزارش خانواده »امید« به پیگیری 
ماجرا پرداخت و با ردیابی تلفن همراه »امید« و 
همچنین بازجویی از »جلیل« )آخرین نفری که با 
امید دیده شده بود( به راز یک جنایت رسید. بنابر 
گزارش اختصاصی خراسان، این گونه بود که 
دیگر متهمان نیز دستگیر شدند اما ارتکاب قتل 
را به گردن یکدیگر انداختند تا این که این پرونده 
به اداره جنایی پلیس آگاهی مرکز خراسان 
رضوی ارسال شد و زیرنظر کارآگاهان زبده با 
راهنمایی های قاضی باتجربه ویژه قتل عمد 
مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت. پنج متهم این 
پرونده در حالی به قتل امید اعتراف کردند که راز 
قتل »برات« نیز در میان اعترافات شان فاش شد. 
بنا به دستور قاضی کاظم میرزایی متهمان این 
پرونده برای بررسی بیشتر در اختیار کارآگاهان 
دایره قتل عمد پلیس آگاهی خراسان رضوی 
قرار گرفتند. بازجویی های تخصصی از عاملان 
دو قتل زیر نظر سرهنگ غلامی ثانی )رئیس 
اداره جنایی( و توسط ســروان جمالی )افسر 

پرونده( ادامه دارد.

عاملان دو جنایت  هنگام تشریح صحنه جنایت 
در حضور قاضی میرزایی

 !

دزد سابقه دار عامل خاموشی  منازل و موتورهای کشاورزی

توکلی- دزد سابقه دار و حرفه ای که  به کابل برق 
تلمبه های کشاورزی ،منازل مسکونی و کارگاه 
های تولیدی در  زرند و مناطق همجوار دستبرد 
زده بود،  به 40 فقره از سرقت های  خود  اعتراف 
کرد. به گزارش  خبرنگار ما، درپی اعلام سرقت 
های متعدد کابل برق تلمبه های کشاورزی ،منازل 

مسکونی و کارگاه های تولیدی  مناطق روستایی 
زرند کرمان و شهرستان های همجوار  که خاموشی 
های نامتعارف  ناشی از آن خسارت هایی   به دنبال 
داشت،گروهی ازماموران   ورزیده پلیس آگاهی به 
دستور ویژه  مقام انتظامی زرند )سرهنگ میرزایی(  
ــارق یا سارقانی  ماموریت یافتند به ردیــابــی س

بپردازند که   مرتکب  سرقت اموال دولتی ،شرکت 
های کشاورزی و افــراد   می شوند. براساس این 
گزارش،   ماموران پلیس آگاهی با بررسی های اولیه 
صحنه های سرقت و رصدهای اطلاعاتی به سرنخ 
هایی رسیدند که نشان می داد یک  جوان سابقه دار 
در سرقت کابل های برق نقش دارد. این گونه بود که 
نیروهای انتظامی پس از شناسایی وی و با کسب 
هماهنگی های لازم  این سارق سابقه دار و حرفه ای 

تجهیزات برق رسانی را به دام انداختند. سرهنگ 
محمودزاده  جانشین فرمانده انتظامی شهرستان 
زرنــد  گفت :این سارق سابقه دار تاکنون به 40 
فقره سرقت سیم های کابل حدفاصل تیرهای برق 
و کنتور تلمبه های کشاورزی، منازل مسکونی و 
کارگاه های تولیدی برخی مناطق روستایی این 
شهرستان و سه  شهرستان همجوار اعتراف کرده 

است که تحقیقات از این متهم  ادامه دارد.

اختصاصی خراسان
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